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 اشاره

 رابطۀد گویپردازد و میدو می، به رابطۀ اینسازی و گراندینگصادقیعنی شناسی بحث، استاد پس از مفهوم

ک و ی شوندمیگراند و مبتنی  سازهاصادقی صادق بر روی هاگزارهیعنی  ؛گراندینگ است سازی، رابطۀصادق

ی صادق عناصر بنیادین جهان طبیعت نیستند، هاگزارهچون  و ؛ها دارند ولی غیر علیّسازصادقربط وجودی به 

 .شوندمیسوار  سازهاصادقدارند بر  درواقعی صادق هاگزارههستند که بنیادین هستند.  سازهاصادق

ی هاارهگزکاری به در این جلسه، گوید میلذا ی امکانی نیازمند صادق هستند و هابنابر دیدگاه استاد، گزاره

 گرا است.نداریم. این دیدگاه حداکثر تحلیلی و ضروری

هند، خوامی سازصادق، باشندمیامکان  یهاصدقکه شامل  هاصدقمهمی از  اگر بگوییم هر صدقی یا دستۀاما 

 ناظر به همین قسمت است.ما بحث که  ی صادق سالبههاگزاره ازجمله، شودمیسری مسایلی برای ما ایجاد یک

این  ، چیزی«روی این میز خودکاری نیست» گوییممیکه وقتی  رسدمیبه نظر  شهوداًزند که استاد مثال می

 ۀکه لازم است برای گزار کندمیکه این گزاره را صادق  «استوجود خودکار عدم »بلکه  کندنمیگزاره را صادق 

رای این ب هاییحلراه. البته به همین است ناظرسر راستی ندارد و بحث  سازصادقچون ؛ صادق سالبه فکری کرد

بر  مبتنی حلراهرد و طمبتنی بر  حلراه ؛منفی هایواقعیتتوسل به  هایی چونحلراه بیان شده است: مسئله

 .تمامیت امور باقی

 

 

 الرحمن الرحیم اللهبسم

ازی سصادق ۀمسئلو  گراندینگ، اصلی ۀمسئلحرف بزنم و  آندر مورد  خواهممیو چیزی که  تردقیقعنوان 

 .دهممیاست. من ابتدا چندواژه را توضیح  ی صادق سالبههاگزاره

 چیست؟ سازیصادقمنظور از 

 .کنممی بندیصورترا  آنو  کنممیابتدا بیان شهودی از بحث بیان 



زاره این گ مثلاًشوند. واسطۀ یک چیزی )واقعیتی( در جهان صادق میهای صادق، بهرسد که گزارهبه نظر می

گزاره صادق شده این واقعیتی که در جهان هست آن  واسطۀبهصادق است.  ۀکه خودکار روی میز است، یک گزار

ل ادر قب شودمی. کندمیرا صادق  هاگزارهجهان هست که  درواقعاست، یعنی  هطرفکی ۀرابطهم است. این رابطه 

صادق باشد،  ایکس، اگر ایکسازای هر  به کرد. بندیصورتطوری هم شود اینمیاین موضوع را  ،یک اصل

اگر  ایگزارههر  (با هر هویتی که داشته باشد ایکساست. )هر  ایکس سازصادق وایوجود دارد که  وای آنگاه

 .کندمی قگزاره را صاد آندر جهان دارد که  سازصادق عنوانبه واقعیتی، یک صادق باشد قرار باشد

چند اصطلاح را هم تمییز داد. در مورد این  شودمیبنابراین  ؛این اصل همان بیان شهود اولیه است درواقع

 .کردمطرح توان می سؤالاصل چهار 

حامل  ؟ هویتِشوندمیهستند که متصف به صدق  هاگزاره آیاچه هویتی هستند؟  هاایکس؛ سؤالاولین 

 آنکه  گیریممی فرضپیش ما نیست وجمله است که متصف به صدق باشد؟ که این بحث  آیاصدق چیست؟ 

 گزاره است. ،شودمیچیزی که به صدق متصف 

سری چیزهایی ی صادق داریم و یکهاگزارهسری ما یک چه نوع هویتی هستند؟ هاسازصادق؛ سؤالدومین 

 .این هم محل بحث نیست ؟اندهویتیچه نوع  اینهاخود ، کنندمیکه گزاره را صادق 

 .کنیممیاین هم بحث ن از چه نوع ماهیتی است؟ سازیصادقۀ رابط آن؛ ماهیت سؤالسومین 

 است؟ تا چه حدّ سازیصادقشمول اصل ۀ دامن؛ سؤالچهارمین 

ی این اصل را بدون هیچ محدودیتتوانیم می آیا. خواهدمی سازصادقگفتیم که هرچیزی که صادق است، اصلی 

 . خواهندنمی سازصادقهستند که  هاگزارهسری بپذیریم؟ یا اینکه یک

 .ندارد ازسصادقنیاز به اینها صادق هستند،  کلماتشانمعنای  واسطهبهی تحلیلی که هاگزاره رسدمیبه نظر 

 معنای خودش صادق است. واسطهبهرا صادق کند و  آنالف، الف است. چون در این جهان چیزی نیست که  مثلاً

کاری نداریم. این دیدگاه  ی تحلیلی و ضروریهاگزارهنیازمند صادق هستند و کاری به  ،ی امکانیهاگزاره

 است. ممالیسگرا یا ماکسیحداکثر

 سازصادق، باشندمیی امکان هاصدقکه شامل  هاصدقاگر بگوییم هر صدقی یا دسته مهمی از حالا 

ناظر به همین ما بحث که  ی صادق سالبههاگزاره ازجمله؛ شودمیسری مسایلی برای ما ایجاد ، یکدنخواهمی

 قسمت است.

 کندنمیروی این میز خودکاری نیست، چیزی این گزاره را صادق  گوییممیکه وقتی  رسدمیبه نظر  شهوداً

صادق سالبه فکری کرد،  ۀکه لازم است برای گزار کندمیاست که این گزاره را صادق  «وجود خودکارعدم »بلکه 

 بیان شده است: مسئلهبرای این  هاییحلراهبه همین است که  ناظرسر راستی ندارد و بحث  سازصادقچون 



 ؛منفی است هایواقعیتتوسل به  حلراه (1

 ؛رد استطمبتنی بر  حلراه (2

 .واقعمبتنی بر تمامیت امور  حلراه (3

گفته شده است را مطرح  جدیداًچهارمی که  حلراهو  شودمیو نقد  شودمیبیان  مختصراً حلراهاین سه 

 .کنممی

 های ایجابی(فکتواقعیت)که ما در جهان طورهمان ـ،است بودهکه راسل قایل به این حرف ـاساس راه اول بر

یعنی عدم وجود خودکار روی  .اقعیت منفی هم در جهان داریموو  هاداریم مثل خودکار روی میز است، فکت

ادق ی صهاگزارهمنفی هستند که  هایواقعیتاین  و ؛ایجابی است هایواقعیتمیز یک واقعیت است که در عرض 

 .کنندمیسالبه را صادق 

 توضیح یا نقد

 هآنچ گویدمیواقعیت منفی است. شهود ما  خلاف شهودبودنِ حلراهکه مشکل اصلی این  رسدمیبه نظر 

 .شودنمیمنفی اقناع  هایواقعیتایجابی است ولی در رابطه با  هایواقعیتهمین  ،ه در جهان استک

 :صادقۀ گزارچهار 

 .جهان شودمیچیزی است که موجود است که  آن ۀهم ،ناجه .1

 .موجود است (براساس شهود)نحو ایجابی که موجود است به آنچه .2

 .صادق هستند ،ی سالبه در باب جهانهاگزارهبعضی  .3

همان  درواقعتوسط چیزهایی صادق شده است که  ،هر ادعایی که در باب جهان صادق باشد یا گزارههر  .4

 .بود سازیصادقاصل 

 های ایجابی داشته باشند.سازصادقی صادق سالبه بایستی هاگزاره :اینکهنتیجه 

صادق سالبه را که در نظر بگیرید یک  ۀهر گزارکه می گوید  ،رد استطمبتنی بر  هاحلراهیکی از گفتیم 

ود خ دکنمی طردو چون  کندمیرد سالبه ما را ط ۀواقعیت نقیض گزار واقعیت ایجابی درجهان وجود دارد که این

 و یک واقعیت ایجابی ،یک واقعیت ایجابی شودمیسالبه نقیضش  گزارۀ .شودمیصادق  درواقعسالبه  ۀگزار

خود گزاره صادق سالبه باشد صادق  آنکهو نقیض  کندمیرد طدیگری داریم که این واقعیت ایجابی جدید را 

  .است

را درنظر بگیرید، یک واقعیت ایجابی وجود  (این خودکار قرمز نیست)صادق سالبه  ۀفرض کنید گزار مثلاً

 چون ،کندمیرد طگزاره سالبه که این خودکار قرمز است را  آنکه نقیض  (است آبیکه این خودکار )ایندارد 



ه صادق سالب ۀگزار سازصادقهمین، پس خودکار قرمز نیست صادق است که  ؛کندمیرد طخودکار قرمز است را 

 .شودمی اولمان

 هایواقعیت بلکه با همین ؛منفی متوسل شویم هایواقعیتی صادق سالبه نیاز نیست به هاگزارهبنابراین برای 

 را حل کنیم.  مسئله آنتوانیم میایجابی 

 اشکالاتی دارد: حلاین راه ولی

خودکار  مگوییمیمنفی است به این شکل که وقتی  هایواقعیتمبتنی بر پذیرش  حلراهیکی اینکه این  (1

است با خودکار  آبیاین یعنی خودکار ادعای سالبۀ ما این است: ، کندمیرد طاست، خودکار قرمز است را  آبی

نبودن جمعقابل، کنیممییک ادعای سالبه داریم مطرح  درواقعو ناسازگار است که  شودنمیقرمز است جمع 

 هک ؛کنیممیاست، یک ادعای سالبه را مطرح  است با این واقعیت که خودکار قرمز آبیواقعیت این خودکار 

 .پذیریممیدوباره داریم یک واقعیت منفی را  مسئلهبرای حل این  درواقع

 نآنیست که واقعیت ایجابی داشته باشد که نقیض  ی صادق سالبه به این صورتهاگزارهدوم اینکه همه  (2

نقیض  دتوانمینیست، این یک گزاره صادق است. چه واقعیتی ایجابی  پنگوئندر قطب شمال  مثلاً .رد کندطرا 

ا این ر تواندمیست که چه واقعیت ایجابی را ه پنگوئندر قطب شمال  :شودمی آنرد کند؟ که نقیض طرا  آن

امل ی صادق سالبه را شهاگزاره ۀرد کند. پس این ادعا همطکه واقعیتی نیست که بتواند  آیدمیرد کند؟ به نظر ط

 .دهدو پوشش نمی شودنمی

ید فقط فرض کن مثلاً )قول آرمسترانگ(. مبتنی بر تمامیت امور واقع یا تمامیت وضع امور است ،سوم حلراه

 دنبال. حالا  صادق است ۀلیوان روی میز نیست، یک گزار :پس این گزاره که .یک خودکار روی این میز است

 چهآنچون تمام  .باشدمیفقط یک خودکار روی میز است  ۀگزار آن همین سازصادق که ؛گردیممیاین  سازصادق

لیوان روی میز نیست  اینکه سازصادق تواندمی . حالا همین واقعیت اخیرکه روی میز است همین خودکار است

 .گذاردمیامور واقع تمامیت را  اسم این واقعیت)آرمسترانگ( و  ماندنمیباشد، چون جایی برای لیوان 

 حلراهاشکال وارد بر این 

میز  که روی آنچهتمام  گوییممیوقتی ما . منفی است هایواقعیتمشابه اشکالات قبلی است که پذیرش 

این خودکار است و جز این چیز دیگری نیست که خبر از این  گوییممیما  درواقع. است همین خودکار است

 منفیواقعیتِ واقعیت تمامیت امور واقع، یک  در دلِ درواقعچیز دیگری نیست که  ،که غیر از خودکار دهدمی

 است.

 و دهممیتوضیح ناین را  فعلاً . منحداقلی نیست سازصادق ،تمامیت امور واقع :که مشکل دومی هم هست

 .گردمبرمیاگر فرصت بود 



 و تمام نقدها گفته نشد. هاحلراهتمام ریزِ یک دورنمایی از بحث بود و  درواقعگفته شد  آنچهتمام 

 است. گراندینگ ۀگفته شده است مبتنی بر اید اخیراًی که حلراه

قراط که تنها عضوش س ایمجموعهسقراط و  مثلاًچندمثال را درنظر بگیرید،  گراندینگقبل از توضیح مفهوم 

 پنیر. هایحفرهباشد یا بدن و مرزهای بدن یا پنیر و 

 ،به عبارتی .، عضو اول یک نوع تقدم وجودی نسبت به عضو دوم داردهازوجاین  ۀدر هم آیدمیبه نظر 

عضوی سقراط سقراط نباشد و مجموعه تک شودنمی یک نوع وابستگی وجودی به عضو اول دارد. ،عضو دوم

تند ری هسی و معلولی نیست و هر دو معلول چیز دیگعلّ طورکه مشهود است،، همانباشد. این وابستگی وجودی

 ی است.و این وابستگی عضو دوم غیر علّ

 آیدیمکه به نظر رابطه واحدی  گراندینگ ۀرابط گوییممی، برقرار است هازوجبین این دو که  ایرابطهما به 

 شویممیو یت روبرمختلف علّ هایمثالیعنی وقتی با  .کنیممیهمچنین کاری  تقریباًیت که به نظر من در مورد علّ

 ۀطها رابوجزدر بین همه این  : کهدهیممینسبت  چیزکیهمۀ اینها مثل آتش و گرما یا ضربه و احساس درد، به 

 ۀه رابطک شویممیسری روابطی بین اشیا مواجه است که ما با یک طورهمینهم  گراندینگی برقرار است که در علّ

 فعلاًبحث شده که هم این رابطه  در واحدبودنِ هرچندواحد است.  ۀی نیست و یک رابطوجودی است و علّ

  وار و مبتنی.یعنی است گراند .گراندینگ گوییممی آنکه به  اندرابطهیک  اینهاکه  کنیممیمحل بحث نیست و فرض 

 :دهممیدو تعریف ارایه  ،حالا با توجه به همین مفهوم

نین بر چیزی مبتنی نباشد که در چ ایکس و فقط اگر اگر ،بنیادین هست ایکس گوییممی بودن.تعریف بنیادین

 ت.اس مشتق گوییممی آنبکنند به  گراندرا  ایکساگر چیزهایی  و ؛بنیادین است گوییممی آنحالتی به 

 و گراندینگ سازیصادقمسئلۀ  رابطۀ

ی صادق بر روی هاگزارهیعنی  ؛است گراندینگ ، رابطۀسازیصادق رابطۀیک از ادعاها این است که 

 . ها دارند ولی غیر علیّسازصادقو یک ربط وجودی به  شوندمیگراند و مبتنی  هاسازصادق

 (هستند که بنیادین هستند هاسازصادق)ی صادق عناصر بنیادین جهان طبیعت نیستند، هاگزارهچون  و

 .شوندمیسوار  هاسازصادقدارند بر  درواقعی صادق هاگزاره

ه کهرچند از اهمیت چندانی برخوردار نیست ، ی سالبه داردهاگزاره سازصادق مسئلهبرای که  رشاف حلراه

 برای ساختار حرفش این حرف را گفته است. درواقعکه او  کاری درمجموعمطرحش کردم ولی 

 ی سالبههاگزاره سازیصادق مسئلهبرای  رشاف حلراه

 دارد:اشاره دو گام  او به



 هاسازصادقی صادق بر هاگزارهگراندینگ است. ۀ رابط، سازیصادق ۀرابط درواقعیکی را عرض کردم، 

 .شوندمیگراند 

. شودنمی گراندهم  چیزهیچاین است که تنها هویت بنیادین در جهان، خود جهان است که بر هم گام دوم 

 .شوندمی گراند آنچیزها روی  ۀجهان است که بقی هایبخشاز  ایمجموعهخود جهان 

 دیگر هم بر هایواقعیتۀ همکه چون تنها هویت بنیادین جهان است،  شودمیروشن  حلراهبا توجه به این 

 حلراه درواقع همانبرای مشابهت با  شویممیی صادق سالبه مواجه هاگزارهبا  کهوقتی. شوندمی گراندجهان 

 تمامیت وضع امور خوب است.

جهان تنها هویت  گوییدمیوقتی . هم وارد است حلراهبه این  )آرمسترانگ( اشکال قبلی آیدمیبه نظر 

ن که جهان بنیادین است و چیز دیگر بنیادی گوییممی درواقع، شودمی گرانددیگر بر جهان  چیزهمهبنیادین است و 

ه این هم یک ک رسدمیچیز دیگری بنیادین نیست. به نظر  گوییممیخود این واقعیت منفی است که . خب نیست

 .شودمیزنده هم دربارۀ شافر هم واقعیت منفی است و دوباره همان اشکال 

چون جهان تنها  چه؟ یعنی یعنی .کندنمیحداقلی را فراهم  سازصادق، هاگزارهبرای  شافر حلراهبعلاوه که 

. معنای این حرف این است که همه شوندمیی صادق دارند بر جهان گراند هاگزارههویت بنیادین است و همه 

، جهان «خودکار روی میز است» مثلاً .شودمیواحد است که صادق  چیزیکهر چیزی که صادق است توسط 

 چیزیکرا  هاگزاره. همه کندمیرا هم جهان صادق  «ندارد وجوددر این اتاق گربه »و مثال  ،کندمیدارد صادق 

 سازصادق، سازصادقیک منفرد نقش دارد و این ۀ گزاریک  سازیصادق، فقط کل جهان در کندمیرا صادق 

 .حداقلی نیست

این گزاره همین  سازصادقکه  آیدمی، به نظر «خودکار روی میز است» ۀفرض کنید که همین گزار مثلاً

این گزاره، این خودکار روی میز است نیست، این  سازصادقاگر ما بگوییم لی واقعیت خودکار روی میز است. و

ری دیگ هایواقعیتشب است و خیلی  الآنروی میز است،  تاب لببعلاوه مجموعه یک عالمه چیز دیگر که این 

که  باشدمیخودکار روی میز است  سازصادقاین هست که  ،که در عالم وجود دارد که همه را کنار هم بگذاریم

مطرح شده است که برای صدق این گزاره که خودکار روی میز  موردبیبزرگی است و  سازصادق آیدمینظر  به

 !؟کنید بزرگرا  تانسازصادقواقعیت کافی بود دیگر چرا است همین تک

 .دهممیباشد بیشتر توضیح  هاسؤالحداقلی را مجمل اشاره کردم که اگر در  سازصادقکه این بحث 

 سازیصادقاصلی داریم که اصل  طرفازیکی صادق سالبه مواجهیم و هاگزارهسری ما با یکخلاصه، 

و  مگردیمیچیزها  آنیزهایی صادق هستند که ما دنبال چ واسطهبهی صادق سالبه هاگزاره گویدمیاست، به ما 



 ینوعبهرا حل کنند و  مسئلهکه بخواهند  ،منفی هایواقعیتمتصل شدند به  نوعیبهشده  ارایهی هاحلراهدر 

 .ندراه داد شانشناسیواقعیت منفی در وجود

 یک پیشنهاد

پرسش اصلی  آیادر دو یا سه ده اخیر این بحث مطرح شده است که  )آنتولوجی(شناسیهستیدر 

 چیز دیگری است؟ سؤالنه، این است که چه چیزی وجود دارند؟ یا  شناسیهستی

ن پرسش اصلی ای. یعنی آیدمی تردرستشده این پاسخ به نظر  گراندینگ ۀدر پرتو کارهایی که در حوز

 . وجود دارد اینحوهبه چه  ءبلکه این است که اشیا ؛ست که چه چیزهایی وجود دارندنی

ت سنزاع طرف این دعوای اعداد این ا آیادر بحث اعداد،  مثلاًبنیادین است یا مشتق است؟  ء،این شی مثلاً

عدد اول  ،دو :گوییممیست که اعداد به چه نحوی وجود دارند؟ به این دلیل که دارند یا این اکه اعداد وجود 

جود دارد و ،وجود دارد و چون دو ،وکه د گیریممیساده ریاضی است که از این گزاره نتیجه  ۀاست که یک گزار

حالا  که اعداد وجود دارند. مفهمیمیو با همین برهان ساده  زنیممیحرف  آنپس عدد وجود دارد که در مورد 

 ؟مسئله، بر سر نحوۀ وجودشان است نزاع اصلی این است که اعداد وجود دارند یا نه آیا

اعداد به نحو مستقل از ذهن و در عالم دیگر وجود  آیا .اعداد است وجود ۀکه نزاع بر نحو آیدمیبه نظر 

اعداد  چراکهوجود اعداد است که محل بحث است ۀ نحواعداد در ضمن اشیای انضمامی وجود دارند؟  آیادارند؟ 

 .زنیممیحرف  آنوجود دارند که در مورد 

این نیست که  رسدمیدر ابتدا خلاف شهود به نظر  آنچهمنفی نیز که  هایواقعیتکه  آیدمیبه نظر 

، «علت عدم باران استعدم ابر، » :که زنیممیمنفی حرف  هایواقعیتما در مورد . منفی وجود ندارند هایواقعیت

که محل بحث  آنچه لیو ؛ایمشدهل قای آنقی برای و تحقّ زنیممیحرف داریم  آناز وجود  اینحوهبالاخره به

 نه، در عرض هم هستند یااینها هم ایجابی هستند،  هایواقعیتبه همان نحوی که  اینها آیا :است این است که

 خواهندیمن انحوی بنیادین وجود دارند؟ و منکرمنفی به هایواقعیت آیایعنی  ؟شوندمیمبتنی  یبر دیگر یکی

 خلاف شهود نیست. آنها داشتنِبگویند صرف وجود

که موجود است ایجابی است،  آنچهچیزی است که موجود است و  آن ۀهم ،ناجه :کهد شعبارتی نقل 

 صادق باشد توسط چیزهاییدر باب جهان، بعضی ادعاهای سالبه در باب جهان صادق هستند و هر ادعایی که 

دق ایجابی صا هایواقعیتی سالبه هم در راستای هاگزارهگرفت که مینتیجه  که ؛صادق شده است که موجودند

 شده است.



نحو به که آنچه»بلکه  ؛موجود است ایجابی است آنچهنه اینکه  اگر بخواهم اصلاح کنم باید بگویم: درواقع

که موجود باشند البته نه به نحو بنیادین بل توانندمیمنفی  هایواقعیتولی  «ایجابی است بنیادین موجود است

 هستند.نحو درایتتیو موجود به

یک پیشنهادی است که به نظر گریزی از پذیرش  صرفاًحرف من یک حرف جدیدی نیست،  حلراه

 خواهدیمست که ا تلقی ما آن، کندمی پذیرشغیرقابلمنفی را  هایواقعیتکه  آنچهمنفی نیست ولی  هایواقعیت

نحو نگاه کنیم که هستند اما نه به طوراینمنفی  هایواقعیتدر عرض هم قرار بدهد یعنی اگر بخواهیم به  اینها

 .رسدنمیو خیلی هویت مشکوکی به نظر  رودمیخلاف شهودبودنش از بین  آن درواقعبنیادین، 

 

 )ناقد(کیا ایمانیدکتر حجت 

ه هست که با توجه ب سؤالی ،آخر ۀهست و نکت ایشانکه دو نکته اول در تکمیل حرف  گویممیچند نکته 

 .کنندمی توجیهی صادق سالبه را هاگزاره، چطور بحث کنندمیکه از گراندینگ استفاده  دهندمیپیشنهادی که 

ل از یک متشک کت،این است که یک فکت، ف ۀتعبیر مشهور دربار منفی است. هایکتفاول در بحث ۀ نکت

 گویندمی نآو یک ریلیشن که به  مثلاًیا چند جزیی  ؛شدهبخشمصداق کلی است، کلیِیک جزیی و پارتیکیولار 

 .کتف

را  آن ما هست که )یونیورسال(با هم نشستیم، این فاصله یک کلی ایفاصلهما که در یک  مثلاً

ر مورد ایجابی روشن است اما دهای کتتعبیر ساختار ف آنکردیم و با توجه به  (شدهبخشمصداق)تایاینستنشی

 ی منفی باید چی گفت؟هاکتف

یعنی  است. قطبیتکه مبتنی بر  گویدمیکه  کندمی لیبیجیس آقایاست که  فردهادوم در مورد تعبیر  ۀنکت

ر یک جزیی د مثلاً ؛رابطه است قطبیها یک توسط جزیی هاکلیبخشی اینتسنشیشن تحقق ۀعضویت که رابط

حقق سیب قرمز در رابطه ت مثلاًدر رابطه تحقق بخشی مثبت با یک کلی باشد و گاهی هم منفی  تواندمیگاهی 

 زردبودن. مثلاً بخشی منفی با کلیِمثبت با کلی است و در رابطه با تحقق بخشیِ

ان جه ل،دارد که تنها امر فاندالمنتا درازدامنیکه یک بحث  هست فرشا ممونیزم بحث مورددر بعد نکته 

 گویدمیاین حرف خلاف شهود است که او  رسدمیبه نظر . است که منظورش از جهان، جهان کانترینت هست

 همیشه اجزا بر کل مقدم هستند. کهدرصورتی ؛کل بر اجزا مقدم هستند

 اجزا بر کل مقدم است.هایی هست که بگوییم . استدلالاین درست نیستبه نظر من ولی 

اما در  ؛منفی هم داریم هایواقعیتایجابی داریم،  هایواقعیتکه طورهمانگراندینگ که فرمودید، در 

کار توانید مثال بزنید که این خودگراندینگ این بحث مطرح است که خود گراندینگ چی هست؟ ببینید شما می



 شودیمی سالبه را فرض کردیم که گراند هاگزارهاست. اکنون و حال این جملۀ شما، که رسد . به نظر میاست آبی

ی صادق سالبه مربوط به هاگزارهچطور هست.  و آینده ی مربوط به گذشتههاگزارهی ایجابی. درباره هاگزارهبر 

 گراندینگ چه نقشی دارد؟ ،و آینده گذشته

 

 استاد جلیلی

را  تقریر شده است که سیبی طوراین. کنممیهای منفی و بحث قطبیت مطالبی را عرض یک در مورد فکت

ک یاین است:  آنساختار اگر بخواهیم یک واقعیت ایجابی است که و در نظر بگیرید که این سیب زرد است 

 .بودن که توسط این جزیی تحقق پیدا کرده استزردرنگجزیی انضمامی که سیب است و یک کلی 

بخشی را رابطه قطبی شده بفهمیم. این سیب زرد است یک رابطه تحققچی؟ های منفی در مورد فکتاما 

ین متشکل از ا درواقعواقعیت ایجابی است و این سیب قرمز نیست هم یک واقعیت منفی است. این ساختار 

است،  محقق شده آننحو منفی در یعنی قرمزی به. منفی بخشیِتحقق ۀرابطو قرمزی،  عناصر است، سیب، کلیِ

قطبی  ۀیک رابط بخشینحو منفی. خود رابطه تحققکه زدری به نحو مثبت محقق شده و کلی قرمزی بهطورهمان

 های منفی است که اشکال دارد.برای فهم فکت ایایدهاست که 

 آیدرمیدن اشکال ای یهنظربخشی منفی داریم که از دل این مثبت داریم و یک مصداق بخشیِیک مصداقما یا 

 که:

 )یا به نحو مثبت یا به نحو منفی(. ؛ی عالم باید ارتباط داشته باشدهاکلیهر جزیی با تمام 

این است که اگر بپذیریم که این سیب زرد است، این یک ویژگی سیب است ولی با تعبیری اصلی مشکل  و

که قرمز  باید یک اشیای دیگری داشته باشیم ،بگوییم این سیب قرمز نیست خواهیممی، وقتی کندمیبیل  آقایکه 

 اشکالات دیگری هم دارد. غیرازاینکه به  . البتهباشند

فرق شود. حالا ؛ ولی اینجا دارد فرق گذاشته میافتن استیاینجا صحبت از مصداق ظاهراً: حضار

 یافتن چیست؟یافتن و مصداق منفینمصداق

ا تمام یک جزیی ب گویدمی؟ شودمیمصداق نیافتن چی  گوییممیاشکال این نظریه همین است که  جلیلی:

 در ارتباط است. هاکلی

 ...بخشی منفی با قرمزی استسیب و رابطه تحقق واقعیت منفیِ

ثبت قطب منفی همان قطب م درواقعاشکال بعدی: اینکه بین قطب منفی و قطب مثبت تفاوت وجود دارد که 

 نحو منفی تحقق بخشیده است.را به همانینایرابطۀ  که ؛نیست

 ...ی گذشتههاگزاره: گراندینگ در زمانی هست یا در زمانی است نسبت به حضار



خود جهان است که یک نوعی از در جهان، این است که تنها هویت بنیادین  ادعایششافر  جلیلی:

 .نه بالعکس اجزا مقدم بر کل هستند آیدمیبه نظر  چراکهاست که خلاف شهود است  )مونیزم( گراییوحدت

ی بر کل مقدم است ولی در جای ءتقدم جز بر کل در ترکیبات غیر اتحادی است که جز درواقعگوید شافر می

ش مقدم است، وقتی یبدن بر اجزا آیدمیاتحاد واقعی وجود داشته باشد مثل ارگانیسم بدن، به نظر این که 

 چیست باید بفهمید که بدن چیست؟ او بفهمید کلی خواهیدمی

 .طلبدمی ایگستردهاست که بحث  دایرهنیممقدم بر  ،دایره آیدمیبه نظر 

ن ؟! چوکندمیی صادق سالبه هاگزاره سازیصادقشافر چه کمکی به بحث  ۀروشن نیست که اید :حضار

 ۀبود نه رابط سازصادقمعما بر سر  کهدرحالی ؛گراندینگ است ۀیک رابط سازیصادق ۀرابط گویدمیاو 

صادق  و سازصادقبین  ۀ؟ نه اینکه رابطکندمیصادق دارد یعنی بحث بر سر این بود که چه چیزی . سازیصادق

 چیست؟

فکت  هوداًکه ش باشدیک فکت است و در قضایای صادق سالبه فکت باید منفی  سازصادقکه  بودمعما این 

 ... داده شد که بعضی گفتند داریم و نداریم هاییحلراهمنفی نداریم که 

 .کندنمیرا حل  مسئلهگراندینگ است  رابطۀ سازیصادق ۀرابطد بگویکسی اگر حالا 

 حلراهشبیه  شودمیی حلراهتنها هویت بنیادین در جهان، خود جهان است و  گویدمیو اینکه شافر 

 .وارد است آنبر  اشکالات همهکه  ،تمامیتآرمسترانگ و 

تعبیر  فهمیممیهای منفی! من ندادن فکتگراندینگ استفاده بکنید برای توضیح ۀاز اید خواستیدمیشما بعد 

 !بود که گفته شدو انحرافی مطلب اضافه حشو و شافر چه نیازی بود! یک 

و بعد یادین. نب هایواقعیتنحو مشتق و گراندشده بر روی بگویید واقعیت منفی به مستقیماًید توانستمی

 ید بگویید اشکالاتی وجود دارد.توانستمی

 بکنم مناقشه آندر  خواهممیاینکه وجود داشته باشد که من ن برفرضروشن نیست که چطور واقعیت منفی 

  هست.واقعیت منفی که ه که ادعای بزرگی کردید و این روشن

 بر واقعیت مثبت؟ شودمیچگونه واقعیت منفی گراند لذا بگویید 

که  رسدیم؟ به نظر شودمیمثبت سوار  هایواقعیتفرض کنیم اگر واقعیت منفی هست چگونه بر  جلیلی:

 برای طرح شما. بازسازیقابلهمه مشکلاتی که در صدق هست 

 بلکه پیشنهاد است.نبود  حلراهبیان من گراندشدن هم بگویم اینجا  ۀدربارۀ نحو

 .بحث گراندینگ است ،بحث در اصالت وجود و ماهیت اساساً :حضار

 شما ناظر بر همین است. سؤالفکر من این است که  جلیلی:



ت که ازگار اسباهم ناس رسدمیکه به نظر  کندنمیمنفی کمکی  هایواقعیت ۀمسئل گراندینگ به حل :حضار

 .آنبودن بنیادین یا اشتقاقیاز نه  شودمی مشکل از اینجا شروع

راند که چگونه یک امر منفی بر یک امر مثبت گ شودمیمشکل دیگری اضافه حتی اگر بگوییم اشتقاقی است، 

 کند!یعنی کمکی به مشکل نمی ؟شودمی

ود ، شهشودمیمرزهای بدن بر بدن گراند  گوییممیوقتی  مثلاً .عدمی داریم هایمثالما  هامثالدر  جلیلی:

دش معنای اکی آنوجودی به  ین مرزهای بدن صدقش، باز همیک ربطی است ،که بین مرزهای بدن و بدن کنیممی

 نیست.

 معنای اخصش(بهمعنای اعم )نه ل شدیم بهیکه برای عدم یک نوع تحققی را قا

ه سوار بر یتی ککمّ آنچیزی جز به تعبیر سنتی ما، جسم تعلیمی یا های پنیر( )یا حفرهمرزهای بدن  :حضار

عبیر است و ت وجودیسوار شده بر جوهر بدن که امری  ،رضعَ آنشده است. طبق تعبیر سنتی  )جوهر پنیر( بدن

 به مرزهای بدن یک امر زبانی است.

یا ید ر اصل ارتفاع نقیضین باکه سیب وجود ندارد، بناب ایناحیهاستدلال فیاضی این است که در  جلیلی:

 وجود یا عدم سیب باشد...

که هر دو طرف نقیض نباشد و بالاخره باید یک  شودنمییعنی وقتی ما در اینجا وجود سیب را نداریم، 

 طرفش باشد.

 انتقادهاییاز  یبعضکه از ابتدای امر  رسدمیندارد، به نظر  سازصادقاگر گفتیم قضایای تحلیلی نیاز به  حضار:

ضیه فرمودید یک قکه نگ قرمز رو  آبیرنگ  نبودنِجمعقابلاست؛  گوییپاسخقابل  ایمداشتهرد ط حلراهکه در 

ن قضیه و ای خواهدمین سازصادقکه پذیرفتیم قضایای تحلیلی  (کندمیزنده دوباره که اشکال را )سالبه است 

 .شودنمیشکالی زنده اسالبه را که از قضیه تحلیلی گرفتیم 

ه ک آنچهتقریری فرمودید، گفتید  ،دوم از گزارۀ شمارۀ درواقعدوم در همین استدلالی است که شما  نکتۀ

 کهدرحالی شودمیمصادره منجر به  چون ؛نیست استدلالبخش مهمی از  درواقعاین  ،موجود است ایجابی است

ت که موجود اس آنچهکه موجود است نیست، به عبارتی  آنچهاگر بگوییم  آنکهحالو  گویدمیشمول را  ایشان

مصادره  و ،بخشی از استدلال شودمیکه این  آیدمیایجابی است و ادعا کردیم یک قضیه تحلیلی است، به نظر 

همان ناسازگاری است که  درواقعواقعیت منفی بلکه که هست، هست،  آنچه درواقعیعنی  شودنمیبه مطلوب 

واقعیت منفی یعنی چیزی هست که نیست و این توضیح هم تقریر گویم. را دارم می مطرح کردنددکتر طالقانی 

هست و این ادعا که  هموجودآن  که چوندو ناکافی است چون مشکل سر همین است،  ۀشمار ۀشما از مقدم

 و یک قضیه تحلیلی است. استدلالگفتیم این قضیه خلاف شهود است، بخشی از 



 نآناسازگاری یعنی  آنبتوانید نشان بدهید که شما اگر . قسمت اول فرمایش شما درست است جلیلی:

 رد مرتفعطاشکال اول بر دیدگاه  آنیک گزاره تحلیلی هست  ،کندمیناسازگاری را بیان  آن داردکه  ایگزاره

ار باید ولی دو ک شودنمیاشکال مرتفع  آن خواهدمین سازصادق هاتحلیلی. اگر شما بگویید که به فرض شودمی

 این یک موضوع.  بکنیم، نشان بدید که این ناسازگاری تحلیلی است.

ی منظور منف هایواقعیتبرای  درواقعنیست، استدلال  استدلالچیزی که گفتند که  آندر باب فرمایش دوم 

 است ایجابی است، پس دیگر چرا بحث که موجود آنچه. اگر ما بپذیریم که گرفت خودش ای کهنتیجه آنبود نه 

 ...و خود مطلوب را ما داریم کنیممی

شما باید مقدمه دو را ثابت کنید که در جای خودش، اگر این را نشان بدهید دیگر نیاز به مقدمات  جلیلی:

 دیگر نداریم.

 که موجود است ایجابی است خود همین کافی است. آنچه بپذیریدبحث تمام است یعنی اگر شما 

عرض بنده این بود که اگر این را استدلالی در جهت نفی . گوییممیداریم  چیزیکو شما داریم ما نگاه کنید! 

ه چیز دوم را ثابت کند دیگر نیازی ب ۀدو کافی است و اگر بتواند کسی مقدم ۀمنفی تلقی کنیم مقدم هایواقعیت

، هر نیاز به واقعیت ایجابی دارند شانسازیصادقی سالبه برای هاگزاره درواقعاما اگر بگوییم که  ؛دیگری نیست

 چهار مقدمه لازم است.

و اگر گفتیم این مقدمه اضافه و مصادره به مطلوب است از باب این است که بگوییم واقعیت منفی وجود 

 بود. عرض بنده این .گویدمیدارد این را  ،ندارد که خود دو

 کند؟ شما رجوعی به راه حل دوم یعنی طرد نمی حلراهاین  حضار:

و  کنندمیرد طرا  دیگریایجابی یکسری چیزهای  هایواقعیتسری مبتنی بر این بود که یکطرد  جلیلی:

 ؟کنندمیرد طدر اینجا چه چیزی را دارند 

بنیادین  تنها هویت گوییدمییعنی وقتی شما  .تمامیت وضع امور است حلراهبه نظرم این بیشتر شبیه من 

چیزی است که داریم و  آنکه داریم تمام  آنچهپس  ؛شودمینچه هم که هست روی همین گراند آجهان است و 

 ۀاین یک گزار ؛موجود نیست دارشاخبگوییم اسب  توانیممینبود پس  داریشاخحالا اگر در این میان اسب 

 چیزی هست که داریم. آنکه داریم تمام  آنچهچون  .صادق است

وجود دارند؟ و کسی بگوید وجود ندارند و ذهنی هستند  داعدا آیابپرسد که  سؤال طورایناگر کسی حضار: 

 رمان نیست.آو اینکه اعداد ذهنی هستند مستلزم وجود 

 ؟گوییدمینحو ذهنی تحقق دارند، این را یعنی اعداد به؟ اعداد ذهنی نیستند یعنی چه جلیلی:



در مفهوم وجود  کنممیدرست نیست، من فکر  گوییدمیاینکه اعداد وجود دارند را شما  سؤالاین  حضار:

 اعداد وجود خارجی دارند یا وجود ذهنی؟ اگر اعداد وجود دارند منظور چیست؟ آیایک خلطی شده است. 

 لسؤانحو ذهنی؟ این وجود دارند یا به نحو خارجیاعداد به آیام که بازسازی کنی طوراینرا  سؤال جلیلی:

: ذهنی وجود اعداد است ۀاصلی سر نحو سؤالهم همین بود یعنی  آنهااصلی اعداد است که اگر این باشد حرف 

 است، یا خارجی است.

 این درست است؟ آیاذهنی هستند،  چراکهاگر بگوییم اعداد وجود ندارند  حضار:

چطور  گویممیاگر بگویید وجود خارجی است نه اشتباه نیست، ولی اگر بگویید مطلق تحقق است  جلیلی:

 رنهایتدست که ا شود در ذهن وجود داشته باشد ولی مطلق تحقق را نداشته باشد که این یک جمله متناقضیمی

 .ذهنی است یا خارجی آیاکه  به نحوه وجود گرددبرمی


